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 عیب ونیکنوانس به کردیرو با یماد ریغ اموال به یماد اموال از عیمب قلمرو گسترش با عیب ةتوسع
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  :دهیچک

. است یماد ریغ اموال به یماد اموال از عیمب قلمرو به ناظر ع،یب توسعه یمحورها از یکی

 متحد قانون مقررات اساس بر و نداده ارائه "عیب"از یفیتعر کالا المللنیب عیب ونیکنوانس

 کالا مالک ثمن، پرداخت یازا در داریخر و بوده یکیتمل یعقد ع،یب عقد کا،یامر یتجار الشکل

 اموال از عیمب قلمرو توسعه ایآ است، نیا سوال و است یفیتوص  - یلیتحل قیتحق روش. شودیم

 مفهوم توسعه رسدیم نظر به دارد؟ تعارض ما کشور یحقوق نظام با ،یماد ریغ اموال به یماد

 کشور یحقوق نظام با نکهیا بدون ،یماد ریغ اموال به یماد اموال از عیمب قلمرو گسترش با عیب

 تعارض لحاظ از جهینت در دارد تفاوت مفهوم لحاظ از و بوده هیتوج قابل باشد، داشته تعارض ما

 .است توجه قابل دارد تفاوت که مفهوم و

 اموال ،یتجار قانون ع،یب ونیکنوانس ع،یب: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 کمدست یا جدید مقررات و قواعد وضع اخیر، سده در تجارت چشمگیر توسعه و تحول

 و قواعد از بسیاری دیگر که بوده حدی به ،مقررات و قواعد از بسیاری در تجدیدنظر و بازنگری

 خود جای بایدباشد  امروز تجاری فعالان مطالباتو  نیازها پاسخگوی تواندنمی گذشته مقررات

، یکی از قراردادهاهمان گونه که خواهیم دید، اصل لزوم در بدهد.  تازه مقررات و قواعد به را

به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس، که آید. اصل مزبور واعد اصلی در معاملات به حساب میق

شده و تزلزل ای موارد با استثناء روبرو کند در پارهکه هرگز نباید خدشه دار شود، نگاه می

  سازد.قراردادها ممکن میاق عقد بیع را به عنوان شاه مصد

شد و صرفاً همین دسته از به اشیای مادی و ملموس اطلاق می منحصراً "مال"در گذشته 

اقتصادی  و تحولات، لیکن با تکامل و پیشرفت زندگی گرفتاموال مورد داد و ستد مردم قرار می

دانیم اموال از می چنانکه. مال نیز توسعه و گسترش یافته است، مفهوم اولیه و سرمایه گذاری

-میجهت قابلیت لمس و داشتن ابعاد فیزیکی و پایگاه مادی به اموال مادی و غیر مادی تقسیم 

شود. اموال غیر مادی بر خلاف اموال مادی، در خارج وجود مادی نداشته ولی جامعه و قانون 

اختراع،  تألیف، حق گیرد مثل حقه و مورد داد و ستد مردم قرار میوجود آن را اعتبار کرد

ای از اموال غیر مادی، فکر و ابتکار در ایجاد آنها نقش ها. قابل ذکر است در دستهسهام شرکت

ای دیگر دسته مهم و اساسی دارد مثل حق تألیف، دانش فنی و اسرار تجاری، حق اختراع و در

فکر و ابتکار در ایجاد آنها ها امتیاز آب، برق و ... وال مانند حق سرقفلی و سهام شرکتاز این ام

ری و غیر مادی غیر غیر مادی فک حیث اموال غیر مادی به دو دسته نقش اساسی ندارد. از این

 گردد.فکری تقسیم می

های حقوقی نسبت به محصولات فکری خود در احبان فکر و اندیشه در تمام نظامامروزه ص

حقوق مالکیت کیت فکری برخوردارند. حوزه های مختلف ادبی، هنری، صنعتی و ... از حق مال

فکری در واقع حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی بوده ولی موضوع آنها فعالیت و اثر 

در زمره اموال غیر مادی محسوب فکری انسان است که شیء معین مادی نیست و از این روی 

 گردد.می

؛ حقوق مالکیت شودمیقسیم حقوق مالکیت فکری بر اساس موضوع آن خود به دو حوزه ت

اختراع،  وق مالکیت صنعتی مانند حقو حق لیف یا حق سازنده اثر هنریادبی و هنری مثل حق تأ

 .علائم تجاری، اسرار تجاری

 مالکان در این پژوهش مقصود نظر است، حق مادی "اموال فکری"شایان توجه است آنچه از 
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آورنده  که حقی وابسته به شخصیت پدیدآثار فکری است که قابل انتقال است، نه حق معنوی 

قانون حمایت از حقوق مؤلفین و  4باشد، کما اینکه ماده بوده و طبعاً غیر قابل انتقال میاثر 

ن را غیر قابل که ناظر به حقوق معنوی است، تصریحاً آ 5949مصنفین و هنرمندان مصوب 

 .انتقال دانسته است

قانون مدنی مالیت داشتن، قابلیت تملیک و عین  949و  999با توجه به اینکه مطابق مواد 

های خاص باشد و از سویی ماهیت و ویژگیاز شرایط ضروری برای وقوع بیع میبودن مبیع 

اموال غیر مادی اعم از اموال غیر مادی فکری و غیر مادی غیر فکری به نحوی است که در 

قسمت در این باشد، ت و قابلیت تملیک و نحوه تسلیم آنها شبهاتی مطرح میخصوص مالیت، عینی

قانونی،  هایموال تلاش گردیده با وصف نارسایی، با در نظر داشتن ماهیت خاص این ااز پژوهش

 .ظام حقوقی ما توجیه و تبیین گردد، بیع اموال غیر مادی در نبا نگرشی نو و  واقع بینانه

 مالیتّ اموال غیر مادیبررسی وضعیتّ  -5

 "مال"برای شناسایی مفهوم مال و تشخیص مالیت اشیا ضمن اشاره به معنای لغوی کلمه 

، سپس مالیت داشتن اموال حقوقی نیز مورد اشاره قرار گرفتهمعنا و مفهوم مال از نظر فقهی و 

 .مادی مورد بررسی قرار خواهد گرفتغیر 

 تعریف فقهی و حقوقی مال -5-5

دارایی، آنچه "فرهنگ نویسان در بیان معنی مال، آن را اینگونه تعریف نموده است:  یکی از

دانسته کلمه عربی  "مال"(. در لغتنامه دهخدا 5901)عمید،"اموال جمع در ملک شخصی باشد،

خواسته و آنچه در ملک کسی باشد و هر چیز که در "شده و در تعریف آن آمده است: 

برخی از فرهنگ نویسان عرب از  (5909. )دهخدا، "اموال استتملک کسی باشد و جمع آن 

تملک پذیر است،  و آن را به چارپایان و تمامی اشیایی که نظر لغوی معنی آن را واضح دانسته

 . )فراهیدی،اند: المال: معروف. و جمعه: أموال. و کانت أموال العرب: أنعامهمتطبیق داده

در کتاب  البته (5454. )ابن منظور، ن جمیع الأشیاءالمال: معروف ما ملَکَتَه م ق(5451

 malon مال معرب"کلمه مال آمده است:  با یونانی دانستن ریشه مبسوط در ترمینولوژی حقوق

اراضی به کار  یونانی است و ربطی به لغت میل ندارد. اعراب مال را نخست در مورد melonیا 

گفتند. در ادوار بعد را در فارسی قدیماً به منقول می بردند ولی بعداً توسعه بخشیدند. مال

زبان اعراب  کنون اسب و دام و مواشی را مال گویند که یادگار دوران غلبه دامداری است. درتا

خراج  ابوعمید گواه است و در معنی "اموال"اند و اسم کتاب ل را به معنی مالیات به کار بردهما
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ست که نخست به طلا همچنین گفته شده ا (5909گرودی، لن )جعفری .هم به کار رفته است

گفتند. اعراب  و تملک پذیر مال و سپس به هر چیز عینی ذخیره شدنیگفتند و نقره مال می

قابل ذکر  (5985. )تقی زاده و هاشمی، نهادندواندند، زیرا دارایی را بر آن میخشتر را مال می

مواردی  و مفهومی در نظر گرفته شده است که دراست که در علوم مختلف برای هر لغت معنا 

نظر از ممکن است از معنای لغوی آن فاصله بسیار زیادی داشته باشد، لذا شناخت مفهوم مال 

 .فقهی و حقوقی حائز اهمیت است

 تعریف فقهی مال -

ز مال به در هیچیک از آیات و روایات، مال تعریف نشده است. اما فقها تعاریف متعددی ا

المال  "اند: همچنین گفتهو"یمیل الیه الناس ما"اند: اند. در فقه در تعریف مال گفتهآوردهعمل 

چیزی است که مردم  مطابق تعریف اول، مال (5999. )محقق داماد،"مایبذل بازائه المال

ست نسبت به آن میل و رغبت داشته باشند، لیکن در تعریف دوم، مال به چیزی تعبیر شده ا

 شود و در این تعریف دور وجود دارد.آن مال داده می که در مقابل

 کنند: برخی مال را اینگونه تعریف می

ق( مال یعنی آنچه که در 5410ء فی الأسواق )رشتی،المال ما یبذل فی مقابله شی -

 شود.بازار )داد و ستد( چیزی داده می مقابل آن در

الناس لأجل قضاء حوائجهم به و ء یکون مطلوباً و مرغوباً عند المراد من المال کل شی -

مال، هر چیزی است که در رفع یعنی منظور از  ق(5458. )بجنوردی،یکون دخیلاً فی معاشهم

 های ضروری مردم، مطلوب و مرغوب است و در معاش و زندگی مردم نقش دارد.نیاز

دارای ارزش  توان گفت که بین آنها تفاوت وجود دارد. مال همیشهدرباره مال و شیء می

باشد  ء ممکن است ارزش اقتصادی داشتهباشد ولی شیگذاری با پول میاقتصادی و قابل ارزش

ل محسوس و مادی ما یا اینکه دارای ارزش اقتصادی نباشد. از سوی دیگر لازم نیست که

 (5901. )جعفری لنگرودی،ء که مادی استباشد، بر خلاف شی

ء باید مشروع و حلال باشد تا معتقدند که منافع شیداشتن اشیاء برخی فقها برای مالیت 

فروش بتوان به آن مال گفت. بنابراین مشروبات الکلی، تریاک و نظایر آن مال نیستند و خرید و 

چنانکه آیت الله خوئی پس از تعریف مال که  ق(5452. )شهید اول،آنها نیز باطل و حرام است

دانسته و  های مال بودن اشیاءرا از شاخصه تن منافع حلالدر سطور قبلی اشاره شد، داش

ل در آن است و هرگاه و اما نزد شرع، مالیت هر چیزی بسته به وجود منافع حلا "معتقد است: 

در تعریف  یکی از فقها ")مثل شراب و خوک( پس مال نیست ء حلال نباشدمنافع آن شی
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که میل به مالک شدن آن در مقصود ما از مال در اینجا آن چیزی است "گوید: مال چنین می

مقابل عوض باشد و ذاتاً مالک شدن آن حرام نباشد و در مورد آن تمایل عقلائی عموم شرط 

 ق(5429)حسینی حائری، ."نیست

اساس دیدگاه اندیشمندان مذهب حنفی، مال منحصر به اشیاء و اعیان مادی و محسوس بر

که معنوی هستند و ذاتاً امکان  چراشوند؛ سوب نمیبوده و منافع و حقوق جزء اموال مح

سنت، مال هر  ای از اندیشمندان سایر مذاهب فقهی اهلحیازت ندارند؛ اما از دیدگاه عده

چیزی است که دارای ارزش بوده و تلف کننده آن ضامن جبران خسارت باشد. از این دیدگاه، 

هدف از اشیاء،  که شوند؛ چرامی منافع و حقوق مثل حق مالکیت و حق ارتفاق مال محسوب

منافع است و اگر اینطور نبود، مردم هیچ رغبتی به اعیان نداشتند و امکان حیازت منافع و 

 (5981 )رضایی دوانی و قبولی درافشان، .حقوق از طریق حیازت اصل و مصدر آنها وجود دارد

ی نظیر و اشیاء مادعین خارجی  -5اند: ه مال را به پنج گروه تقسیم کردهدر فقه امامی

منفعت یا نفع عین، اعم از اینکه مادی باشند، مثل شیر گوسفند یا پشم  -2گوسفند، کتاب 

شود دا نشده یا غیر مادی، نظیر بهره خانه که مستأجر از آن منتفع میآن، مادامی که از آن ج

، حق حاصل از حقوق از قبیل حق شفعه، حق خیار -4انتفاع که از نوع غیر مادی است  -9

 (5992. )ولویون،دین یا ذمه -1 تحجیر

رسد از دیدگاه فقهای امامیه مالیت یک امر اعتباری است و وجود خارجی ندارد به نظر می

ت که از میل و و مفهومی غیر از مفهوم عرفی خویش ندارد و در واقع یک حقیقت عرفیه اس

کمالی انسان نقش شود و به هر چیزی که در رفع نیازهای ضروری و رغبت مردم ناشی می

شود. به علاوه اینکه انتزاع وب مردم )عقلا( است، مال گفته میداشته و مورد رغبت و مطل

-فقها قیدی از این جهت مشاهده نمیگیرد و در کلام لیت صرفاً از عین خارجی صورت نمیما

 (5998. )صادقی نشاط،شود

 تعریف حقوقی مال -

های واژه مال ویژه کالاهای مادی بود ولی پیشرفتانان گرچه در گذشته، از دیدگاه حقوقد

امروزه  زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخته است. چنانکه

که در شود. قانون مدنی با اینمانند حقوق مالی نیز مال گفته میبه تمام عناصر گوناگون دارایی 

ملاحظه  این وجود از در تعریف آن سخنی نگفته است. بامورد اقسام اموال سخن گفته است، ولی 

-داشته مال را در نظرآید که نویسندگان قانون، معنی گسترده های این واژه به خوبی بر میمصداق

 گردد.محسوب می مالقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، حاند. از دیدگاه ایشان،تمام اشیاء و 
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  (5991)کاتوزیان،

حقوقدانان در تعریف مال معتقدند که مال آن چیزی است که پرداخت پول برخی از 

یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته 

دانند ناسایی مفهوم مال، آن را چیزی میبرخی برای ش (5999. )میر محمد صادقی،شود

مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل آن نقدینه  که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن،

 (5908. )گرجی، پردازندیا چیز دیگری می

های انجام شده از طرف حقوقدانان در مورد تقسیم مال به اموال در یکی از تقسیم بندی

ظاهره باشند  مادی و غیر مادی، اموال مادی اموالی هستند که قابل احساس با یکی از حواس

احساس  توان آنها را با یکی از حواس ظاهرهال غیر مادی اموالی هستند که نمیو امو مانند کتاب،

حق سر قفلی، کرد ولی دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد و قابل تقویم به پول است مانند 

تفاوت بارزی میان اموال مادی و اموال غیر مادی وجود دارد.  (5981. )صفایی،حق مؤلف

ال مادی قائم به وجود ذی حقی نسبت به آن مال نیست، در حالی که بدین صورت که وجود م

مال مادی بدون  اموال غیر مادی وجودشان، قائم به وجود صاحب حق است. به عبارتی تصور

 .پذیر نیستمال غیر مادی بدون صاحب حق امکانپذیر است ولی غالباً تصور مالک امکان

 (5998)حیاتی، 

 مادیمالیت داشتن اموال غیر  -2

، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی قانون مدنی 251به تصریح ماده 

عقلایی ندارد،  همین قانون، بیع چیزی که مالیت یا منفعت 949و مشروع باشد و مطابق ماده 

پرسش باطل است. به این ترتیب روشن است که اولین شرط برای مبیع، دارا بودن مالیت است. 

حقوق مادی  ت آیا اموال غیر مادی فکری چون حقوق صنعتی یا ادبی هنری در مفهوم این اس

زارعانه، در ها، حق سرقفلی، حق ر مادی غیر فکری مانند سهام شرکتکه اشاره شد و اموال غی

 گیرند تا بتوان نقل و انتقال آن را در قالب عقد بیع توجیه و تبیین نمود؟اموال قرار می زمره

، شارع و قانونگذار از مال تعریفی به عمل نیاورده، آمده است "مال"بیان مفهوم ه در چنانک

تعاریف به  اند که با دقت دراریف متعددی از مال به عمل آوردهلیکن فقها و حقوقدانان تع

عمل آمده، روشن و مشخص گردید که مال دارای مفهوم عرفی بوده و تلقی قدیمی و سنتی 

مال، لزوماً  ادق بوده، امروزه دیگر جایگاهی نداشته و لازم نیست کهکه مال تنها بر اعیان ص

-می محسوس و مادی باشد، بلکه حقوقی که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد باشد،
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را  اموال به شمار آید. در نتیجه برای تشخیص مالیت چیزی باید ملاک عرف تواند در زمره

 مدنظر قرار داد.

چیزی که دارای  -5های ذیل تقریباً مورد قبول فقها و حقوقدانان است: ره ملاکدر این با

که نسبی است  نفع و ارزش اقتصادی باشد. البته نفع و ارزش اقتصادی نیز خود مفهوم عرفی و

به دست آوردن آن مورد رغبت  -2های مختلف، ممکن است متفاوت باشد. ها و مکاندر زمان

چیزهایی وجود دارند  یافتن به شخص یا ملت معین باشد. زیراقابل اختصاص  -9عقلا باشد. 

نسبت  تواندباشد، لیکن چون کسی نمیگی بوده و دارای منافع و ارزش میکه از لوازم ضروری زند

 .گردد مثل اکسیژن موجود در هوایت انحصاری نماید، مال محسوب نمیبه آن ادعای مالک

 (5989)عباسی و نوده، 

های فکری مثل علاوه بر حق مادی ناشی از آفرینهمالکیت فکری  حوزه ی که دراز آنجای

ی هاپدیده کار داریم که آثار عینی و خارجیاختراع و ... یا تولیدات فکری سروحق تألیف، حق 

ها تولید ناشی از اختراعات که در کارخانه ها و محصولاتفکری است مثل انواع کتاب، فیلم

 آنچه از حق مالکیت فکری مقصود نظر است، حق مادی پدیدشوند، شایان توجه است می

که فکری است که این حق در واقع چیزی غیر از تولیدات فکری است  آورنده اثر و آفرینه

 ها تردیدی نیست.لموس بوده و در مال محسوب شدن آنمحسوس و م

ذکور، داشتن پیش فرض م ، با در نظرق مال و مالیت با حق مالکیت فکریاینک در تطبی

ب بر آن مترت باشد و به طور طبیعی از حقوقگفت هر صانعی مالک مصنوع خود می توانمی

باشد، تردیدی کری دارای نفع و ارزش اقتصادی میکه حق مالکیت فبرخوردار خواهد بود. این

ف و از تألی نیست. به طوری که در تمامی جوامع، صاحبان اثر و اختراع با انتقال حق ناشی

شوند. به علاوه اینکه برای به دست آوردن حق مالکیت فکری سود برده و منتفع می اختراع،

تولیدکنندگان و  یک اثر و اختراع، رغبت و تمایل وجود دارد. چنان که امروزه انتشارات و

ن سرمایه گذاران فراوانی وجود دارند که برای خرید حق تألیف و حق اختراع مؤلفین و مخترعی

فکری گیرند. همچنین در قابلیت انحصاری حقوق ناشی از مالکیت سبقت می مشهور از یکدیگر

 ای نبوده و از این حیث مال محسوب نمودن حقتصاص آن به شخص یا ملت، نیز شبههو اخ

 باشد.مالکیت فکری با مانعی مواجه نمی

را در هر حال هر چیزی که مفید باشد و بتواند نیازی از نیازهای مادی و معنوی انسان 

کنند. در مورد عقلا مالیت را برای آن اعتبار میبرطرف کند و قابل اختصاص یافتن نیز باشد، 

هستیم که عرف  حق مالکیت فکری، عقلا مالیت را برای آن اعتبار نموده و به وفور شاهد آن
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ل نقل و انتقال آن را با قرار دادن عوض در قبا "مال"با شناسایی این دسته از حقوق به عنوان 

  آن، پذیرفته است.

مال  تواند در زمرهن حق تألیف و حق اختراع و ... میبدین ترتیب، حق مالکیت فکری چو

در نتیجه  باشد وانعی برای اعتبار مالیت آنها نمیقرار گرفته و عدم وجود مادی این حقوق، م

اموال توان این دسته از حقوق را به عنوان اموال فکری، معتبر دانست و تعین مادی نداشتن می

فکری همانند بسیاری از اموال غیر مادی دیگر نباید موجب گردد که این اموال را فاقد مالیت 

 قلمداد نمود.

 ست مثل حق کسب ومادی که غیر فکری ادر مورد مالیت داشتن گونه دیگر از اموال غیر

قوانین متعدد  ها، حق زارعانه، نیز نباید شبهه نمود. چرا که این اموال درپیشه، سهام شرکت

توان به شناسایی حق کسب و پیشه در قانون یی قرار گرفته است که از جمله میمورد شناسا

اصلاحی قانون  و شناسایی نقل و انتقال سهام در لایحه 5910روابط موجر و مستأجر مصوب 

اشاره نمود. به علاوه، عرفی بودن  5994و قانون اوراق بهادار مصوب  5940وب تجارت مص

-ملاکاموال با مفهوم مالیت و داد و ستد این گونه اموال در بین مردم و همچنین انطباق این 

اموال ن مادی نداشتن یهای ارائه شده برای تشخیص مالیت چیزی، تماماً مؤید آن است که تع

گردد تا این اموال فاقد مالیت قلمداد نیز همانند اموال فکری موجب نمی غیر مادی غیر فکری

 گردد.

های زندگی ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت "مال"به هر حال، گرچه در گذشته واژه  

امروز به تمام کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است، چنانکه 

عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف 

بیع حقوقی به طوری که امروزه  (5991. )کاتوزیان، شوداختراع و سرقفلی نیز مال گفته میو 

ها، سرقفلی، حق انشعاب آب، برق، گاز و امتیاز تلفن چون حق تألیف، اختراع، سهام شرکتهم

 توان انکار نمود.را به لحاظ مالیت داشتن آنها نمیرنت و اینت

 تطبیق مفهوم عین با اموال غیر مادی -2-5

این قسمت به بررسی  باشد. در "عین"مطابق تعریف عقد بیع در قانون مدنی، مبیع باید 

است؟ به عبارت  با اموال غیر مادی قابل تطبیق "عین"پردازیم که آیا مفهوم این موضوع می

مادی غیر فکری در گستره دیگر، آیا اموال غیر مادی اعم از اموال غیر مادی فکری و اموال غیر 

 گیرند یا خیر؟مفهوم عین قرار می
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قانونگذار تعریفی از عین به عمل نیاورده است تا معلوم شود قلمرو عقد بیع از نقطه نظر 

اختراع،  ر مادی مثل حقیا اموال غی مبیع تا کجاست. آیا مبیع صرفاً اختصاص به اموال مادی دارد

تواند به عنوان مبیع در قالب عقد بیع مورد انتقال قرار میها، حق سرقفلی نیز سهام شرکت

د و انو فقط به بیان مصادیق آن پرداختهاند فقها تعریفی از عین ارائه نکرده عمومگیرند؟ 

اصطلاح  ملاحظه شد، آنچه که اجمالاً از مفهوم عین در "عین" چنانکه در مفهوم شناسی واژه

آید، این است که منظور از عین در تعریف بیع، لزوماً شخصی و جزئی بودن دست میفقها به 

 نیست و علاوه بر اعیان شخصی، بر کلی مشاع، کلی در معین و کلی فی الذمه نیز مبیع

 (5451ق،  خمینی، 5459)طباطبایی یزدی،  .کندصدق می "عین"عنوان

چنانچه دانند، بلکه قها وجود خارجی فعلی را لازم نمیهمچنین برای تحقق مفهوم عینیت، ف

محقق شده است.  بعداً هم به صورت ملموس و مادی وجود خارجی پیدا کند، در واقع عینیت

که اگر  مراد از عین آن چیزی است"چنانکه آیت الله خوئی در تعریف عین اظهار داشته است: 

 ق(5452)خوئی،  .در عالم خارج یافت شود دارای ابعاد سه گانه عرض و طول و ارتفاع باشد

مذکور  برخی از حقوقدانان معاصر به این موضوع توجه داشته و منظور از عین در تعریف بیع

به معنای  قانون مدنی را به مفهوم اصل مال در مقابل منفعت دانسته و عین را 999در ماده 

اند که گرچه تجسم خارجی و دارای دانند و بر این عقیدهرجی بودن و تعین داشتن مال نمیخا

عقودی چون  شود، لیکن در تعاریفسه گانه بودن از واژه عین بیشتر به ذهن متبادر می ابعاد

عین در مقابل منفعت و به معنای اصل مال استفاده شده است. آنچه از  بیع، وقف و هبه واژه

-میمدنی  قانون 999عین در آثار فقیهان متقدم در نظر بوده و نیز مقصود از عین در ماده 

گیرد، نه آنچه در معنای فلسفی، ذات ل است که در مقابل منفعت قرار میباشد، اصل خود ما

ین به معنای وجود شود؛ به دیگر کلام گاهی عخوانده می نفس دارای وجود خارجی قائم به

غیر مادی نظیر حق اختراع قرار رود که در این مفهوم، عین در مقابل اشیاء مادی به کار می

 .رود که منظور، اصل خود مال استین در مقابل منفعت مال به کار میگیرد. اما گاه عمی

ن مادی و خارجی یدر تعریف بیع به معنای تع که عیناین اشتباه ) (5981موسوی، )کریمی و

تعریف بیع به  باشد. عین درع ناشی از مشترک لفظی بودن واژه عین میداشتن است( در واق

مفهوم اصل مال است در مقابل منفعت آن و نه به معنای خارجی بودن مال و تعین داشتن آن. 

 .د را به مفهوم دوم داده استبه مرور به لحاظ این اشتراک لفظی، مفهوم اول آن جای خو

 (5990)کریمی ومعین الاسلام، 

 ء یاشی توان گفت اگر عین در مقابل منفعت به کار رود به معنایدر واقع از زاویه دیگر می
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موجود  ء و جسمنیست. بنابراین عین به معنای شی همان جسم است و موجود بودن قید آن

دانند. اما دلیل است که فقها بیع کلی را برخلاف نظر حقوقدانان، تملیکی می نیست و به همین

تشخص و تعین  چنانچه عین در برابر کلی به کار رود به معنای جسم موجود خواهد بود که

قانون  911گویند. به این ترتیب اینکه مادهه آن عین معین میکند که اصطلاحاً بپیدا می

در واقع  -نماید، در معین و کلی فی الذمه تقسیم میین معین و کلی مدنی اقسام مبیع را به ع

را بیان کرده  999با در نظر داشتن دیدگاه فقها، مصادیق و منظور از عین مذکور در ماده 

وجودی جز در  شود وهرگز در عالم خارج یافت نمی"یکل"دانیم در واقع. چنانکه می-است

ذهن ندارد و آنچه در خارج وجود دارد، افراد و مصادیق کلی است نه خود کلی. در نتیجه 

گردد که قانونگذار عین را به معنای ظاهری و قانون مدنی، روشن می 911ظه ماده با ملاح

 گیرد، اختصاص نداده است.که صرفاً اموال مادی را در بر می ،لغوی آن

از حقوقدانان معتقدند همان گونه که فقه اسلامی برای اعیان کلی )به  در این راستا برخی

هیچگونه اتکای وجود خارجی آنها( و منافع که فی نفسه وجود خارجی و ملموس ندارند، بدون 

مادی به عنوان ته است، پذیرش اعیان و اشیاء غیرتردیدی رابطه اعتباری مالکیت را پذیرف

مفهوم عین  توان با توسعهندانی روبرو نبوده و به سادگی مینع چموجودی کاملاً اعتباری، با ما

شدند، اعیان غیر مادی و اعتباری را رجی، کلی و کلی در معین تقسیم میکه سابقاً به عین خا

این برخی دیگر از حقوقدانان نیز در  (5984)جعفری خسروآبادی و شهیدی،  .نیز عین دانست

شود که مبیع قانون مدنی استفاده می 999ماده  ظاهر اگرچه از"باره بر این اعتقادند 

قانون مدنی مبیع را به  911اختصاص به اعیان دارد، ولی با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 

قانونگذار از  شود کهکند، معلوم میدر معین و کلی فی الذمه تقسیم میمفروز و مشاع و کلی 

یاد شده، معنای لغوی یا عرفی آن را اراده نکرده و نباید آن را به معنای  999عین در ماده 

زبان قانونگذار  ؛ زیرا وقتی درعین را به اموال مادی اختصاص دادلغوی یا عرفی حمل کرد و 

و چه  معنی واژه را از خود قانونگذار استفاده کرد گیرد، ابتدا بایدای مورد استفاده قرار میواژه

قانونگذار، بسا قانونگذار آن را در معنای لغوی خود به کار نبرده باشد و چنانکه این مطلب از زبان 

به طور صریح یا ضمنی قابل استفاده نباشد، در این صورت باید آن را حمل به معنای لغوی یا 

فاده قرار است عرفی کرد و نتیجه گرفت که در قانون نیز به همان معنای لغوی یا عرفی مورد

شود که قانون مدنی روشن می 911حظه ماده گرفته است و در این مورد نیز با دقت و ملا

مادی  مال قانونگذار آن را در معنای لغوی خود استفاده نکرده است؛ زیرا هرگز به کلی فی الذمه

تی اصلاح قسم شود و از طرف دیگر، اطلاق فروش بر انتقال سهام در لایحه قانونیگفته نمی
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-قانون مدنی نمی 999بر نسخ ماده  و ...( نیز دلیل 90، 91، 25از قانون تجارت )از قبیل مواد 

به اموال  قانون مدنی عین را اختصاص 999باشد، بلکه مؤید این است که قانونگذار در ماده 

یاد کرده است، و  "فروش سهام"دلیل از انتقال سهام تحت عنوان مادی نداده است و به همین 

است و عین  این نشانگر آن است که عین در ماده یاد شده، اعم از اموال مادی و غیر مادی

 (5999سکوتی نسیمی،  )تفرشی و .گیردمعنوی را نیز در بر می

توان گفت اموال غیرمادی معنای ظاهری و مفهوم عرفی واژه عین می خلافبه نظر ما نیز بر

 گسترهمادی در  توانند مانند اموالغیرمادی غیر فکری می مادی فکری و اموالاعم از اموال غیر

مفهوم عین و مآلاً به عنوان مبیع قرار گیرند. همان طور که برخی از حقوقدانان معاصر 

عین در تعریف بیع، صرفاً به مفهوم مال مادی و  د چنانچه در نظر قانونگذار واژهاظهار داشتن

عنوان قانون مدنی به  911ذمه و کلی در معین در ماده متجسم بوده باشد، دیگر ذکر کلی  فی ال

اقسام و مصادیق مبیع منطقی و عقلایی نبوده است. چرا که بدیهی است کلی اعم از کلی فی 

الذمه و کلی در معین، مفهومی ذهنی است که وجود خارجی ندارد و آنچه در خارج وجود 

ر این قرار قانونگذار نیز ب به علاوه رویه کلی. دارد، در واقع افراد و مصادیق کلی است نه خود

گردد، آن  یک شخص نسبت به اصل مال به طور کلی به دیگری منتقل گرفته که هرگاه علقه

 90و  91و  94را بیع نامیده است. از این دست است استعمال بیع در قانون تجارت )مواد 

میان آمده  ها سخن بهرکتیع سهام شقانون تجارت( که از ب 08و  09لایحه اصلاحی و مواد 

است و یا بیع موضوع قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 

با خریدار.  ، ناظر به فروش قبوض اقساطی دریافتی بابت کل بهای املاک خود از زارعین5940

تقال اموال توان گفت چنانچه در برخی قوانین ناظر به انای است که میتوجه به چنین رویه

در واقع بیع،  فکری، قانونگذار عنوان بیع را به کار نبرده و از لفظ واگذاری استفاده کرده است،

قانون حمایت  4مد نظر وی بوده است و واگذاری حق تألیف آثار ادبی و هنری مذکور در ماده 

 (5981)کریمی و موسوی،  .از این جمله است 5949مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

 تسلیم آنیت تملیک اموال غیر مادی و نحوه بررسی قابل -9

با توجه به تعریف بیع در قانون مدنی، مبیع باید از جمله اموالی باشد که قابلیت تملک 

صحیح و  داشته باشد و همچنین تسلیم مبیع نیز از آثار و توابع عقد بیعی است که به نحو

شوند در واقع اموال غیرمادی محسوب میشود. از آنجایی که حقوق مالی که قانونی منعقد می

تسلیم این دسته  در نگاه اول قابلیت تملیک و نحوهو وجود مادی و ملموس در خارج ندارند، 
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انگیز است، از این روی این قسمت از نوشتار به بررسی این موضوع اختصاص از اموال چالش بر

 داده شده است.

 قابلیت تملیک اموال غیر مادی  -9-5

بیع است، صرفاً ناظر به اعیان خارجی و  مسأله پیش رو آن است آیا رابطه مالکیت که ثمره

توان قابل تصور دانست؟ برای ا در مورد اموال غیر مادی نیز میملموس است یا این رابطه ر

حق دینی به  درک بهتر موضوع و روشن شدن پاسخ مسأله لازم است راجع به حق عینی و

 اختصار توضیح داده شود.

اند: حق عینی و شیاء دارد به دو دسته تقسیم کردهدانیم حقوقی را که انسان بر اچنانکه می

واسطه نسبت به  حق دینی. منظور از حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی

عنصر وجود  تنها دوتواند از آن استفاده کند. پس در حق عینی کند و میچیزی پیدا می

موضوع  چیزی که -2شخصی که صاحب حق است )اعم از شخص طبیعی یا حقوقی(  -5: دارد

لازم نیست که  شود وور مستقیم بر موضوع خود اعمال میگیرد. حق عینی به طحق قرار می

اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری مطالبه شود. البته هر گاه موضوع حق )شیئی مادی( 

تواند رد مال را از متصرف مانع اجرای آن گردد، صاحب حق می دیگری باشد و او در تصرف

حق دینی حقی است مالی که شخص نسبت به دیگری دارد. حق  (5991. )کاتوزیان،بخواهد

-مییا دائن نامیده  صاحب حق که متعهد له یا طلبکار -مزبور دارای چهار رکن است : اول

ام عملی و که در مقابل متعهدله ملزم به دادن چیزی یا انجمکلف و آن کسی است  -شود. دوم

حقوقی  رابطه -باشد که آن را مدیون یا متعهد و یا بدهکار گویند. سومیا خودداری از عملی می

دهد که از به بستانکار و متعهدله اختیار میو آن امری است اعتباری که قانون در اثر آن 

له، متعهدید و مورد تعهد را بخواهد. رابطه حقوقی مزبور به اعتبار بدهکار مطالبه ایفاء تعهد را بنما

قانون از طلبکار  جزاء که همان حمایت -شود. چهارمو به اعتبار متعهد، دین گفته می طلب

کند، متعهد مجبور است که هرگاه مدیون یا متعهد به میل خود، تکلیف قانونی را ایفاء ن

 (5919)امامی،  .گرددبه انجام آن می

حق عینی که همان رابطه  به عینی و دینی، مالکیت در زمرهبه این ترتیب در تقسیم حق 

اموال غیر  گیرد. این در حالی است که مصادیقمال موجود در خارج است، قرار می شخص با

های صنعتی، سرقفلی، حق تألیف و ... وجود مادی ظیر دانش فنی و اسرار تجاری، طرحمادی ن

مالکیت به  ای از حقوق دانان، رابطهاز همین رو است که به اعتقاد عدهمحسوس ندارند.  و
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یت نسبت به اعیان ترین حق عینی، تنها ناظر به اعیان خارجی است و رابطه مالکعنوان مهم

  (5984،. )شهیدیشودکلی برقرار نمی

تقسیم بندی  رسد تقسیم بندی مرسوم حق مالی به حق عینی و حق دینی،به نظر می

حقوقی تواند تمام حقوق مالی را در بر گیرد. چنانکه تحولات زندگی کنونی دقیقی نبوده و نمی

را به وجود آورده است که موضوع آن شیئی مادی و ملموس موجود در خارج نیست بلکه 

که در  های صنعتی، علائم تجارتی و نظایر آنبه اموال غیر مادی است مانند طرححقوقی ناظر 

مصداقی  باشند و نهق عینی به مفهومی که گفته شد، مینه مصداقی از ح ته از اموالواقع این دس

موضوع این  از حق دینی. چرا که حقوق عینی رابطه شخص با مال موجود در خارج است و

خصوصیتی  حق، شیئی مادی و عین خارجی است، در حالی که در اموال غیر مادی چنین رابطه و

است لیکن در  موجود نیست. در حقوق دینی نیز سخن از تعهد شخص در مقابل دیگری

 حقوق مالی غیر مادی، این امر منتفی است.

از آنجایی که در تقسیم بندی حق به عینی و دینی، اموال غیر مادی جایی نداشته، گفته 

ه گروه خاصی به شمار کند کحقوق )اموال غیر مادی( ایجاب می شده است که طبیعت این

است  ممکن (5991. )کاتوزیان، آید و حق مالی به سه دسته عینی و دینی و معنوی تقسیم شود

ه ترین حق عینی تنها ناظر باینکه رابطه مالکیت به عنوان مهمگفته شود با توجه به 

توان برای اموال غیر مادی رابطه مالکیت قائل شد و به کلام اعیان خارجی است، در نتیجه نمی

توان مالکیت میدیگر تملیک برای اموال غیر مادی قابل تصور نیست. لیکن با تأمل در مفهوم 

بر این اعتقاد بود که هیچ ضرورتی ندارد که متعلق رابطه مالکیت، مال مادی و خارجی باشد، 

 گیرد.متعلق رابطه مالکیت قرار میادگی بلکه یک مال اعتباری هم به س

اساس مبانی فقه امامیه، حقیقت مالکیت عرض خارجی نیست بلکه از اعتبارات عقلایی بر

ای ملکیت رابطه در واقع ق(5459ق؛ طباطبایی یزدی، 5452ق؛ خوئی، 5451. )خمینی، است

در یک موضوع اعتباری میان شخص و موضوع حق مالکیت است. لذا مانعی از اعتبار کردن آن 

بر این اعتقادند  اعتباری دیگر وجود ندارد. حقوقدانان نیز با اعتباری دانستن مفهوم مالکیت،

موضوعش که در عقد بیع، در واقع بایع حق مالکیت و رابطه اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با 

 (5992. )ولویون، نمایدبه خریدار منتقل می

تملیک  توان بر این عقیده بود که بین تحققمفهوم مالکیت، می ا اعتباری بودنبدین ترتیب ب

نظر فقهای  ای وجود ندارد و بر همین مبناست که ازود متعلق آن در عالم خارج ملازمهو وج

عقد،  امامیه، بیع کلی فی الذمه، با وصف اینکه کلی که متعلق عقد بیع است، در زمان انعقاد
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مادی  توان گفت اموال غیرشود و از این روی میمحسوب میارجی ندارد، عقد تملیکی وجود خ

توانند متعلق دارند، قابلیت تملیک داشته و می اعم از فکری و غیر فکری که وجود اعتباری

  رابطه مالکیت قرار گیرند.

شود ر به اوصاف مالکیت است و گفته میعمده اشکالی که در این مورد مطرح است، ناظ

 ای است که)به ویژه غیر مادی فکری( به گونهادیق اموال غیر مادی ماهیت بسیاری از مص

شود و به لحاظ فقدان ه آن، صرفاً یک حق مالی محسوب میاین دسته از اموال با دارند رابطه

ت بین اموال غیر مادی و مالکی اوصاف اساسی مالکیت است، رابطه اطلاق، انحصار و دوام که از

 د.گرددارنده آن بر قرار نمی

توان ه قابل دفع بوده و میبا بررسی اجمالی روشن خواهد شد که ایراد و اشکال مطروح

ی. حق مال آن، مالکیت است نه صرفاً یک ثابت نمود که رابطه بین اموال غیر مادی با دارنده

ر مادی غیر ای از اموال غیر مادی که از آن به عنوان اموال غیلازم به ذکر است در مورد دسته

اساساً  مذکورها، سرقفلی و امتیاز آب، برق و نظایر آن، ایراد و اشکال مانند سهام شرکت فکری

های تجاری و اموال غیر مادی مثل سهامدار شرکتاین دسته از  قابل طرح نیست و دارنده

نماید و  تواند از حقوق خود استفادهق و نظایر آن به طور انحصاری، میصاحب امتیاز آب، بر

تواند بدون اذن وی از این حق استفاده کند. به علاوه این قبیل از اموال غیر نمی کسی جز او

باشند و دارنده آن علی الاصول مالکیت یعنی اطلاق و دوام نیز میمادی واجد دیگر اوصاف 

برداری و بهره کند از آن استفادهر زمان که طبیعت آن مال اقتضا میتواند به هر نحو و تا همی

های ناشی از ذات و طبیعت مال دیتاستفاده یا محدومحدودیت های قانونی در  نحوه ماید و ن

 را نباید موجب زوال وصف اطلاق و دوام این دسته از اموال دانست.

های صنعتی، حق اختراع، ی مانند دانش و اسرار تجاری، طرحمادی فکردر مورد اموال غیر

دسته از حق تألیف و ... که عمدتاً اشکال و ایراد عدم مطابقت اوصاف مالکیت ناظر به این 

اموال غیر مادی است، هر چند ایراد مربوط به وصف دوام قابل تأمل است، با این حال معلوم 

 است. آن، اوصاف مالکیت قابل تطبیق ه در رابطه اموال فکری و دارندهخواهد شد ک

مادی فکری کافی است به قوانین نحصاری مالکیت راجع به اموال غیردر خصوص وصف ا

از مؤلفان،  قانون حمایت 9مربوط، نظری افکند. در مواد متعددی از قانون از جمله در ماده 

، عرضه و اجرای به صراحت به حق انحصاری نشر، پخش 5949مصنفان و هنرمندان مصوب 

قانون ثبت  99و  2دید آورنده آن اشاره شده است. همچنین در مواد اثر )ادبی و هنری( پ

قانون  به ویژگی انحصاری حق اختراع اشاره شده است و در 5951علائم و اختراعات مصوب 
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و قسمت  9نیز در ماده  5990های صنعتی و علائم تجاری مصوب جدید ثبت اختراعات، طرح

این  95رای مخترع تصریح شده است. در ماده به انحصاری بودن حق اختراع ب 1الف ماده 

قانون نیز حق استفاده انحصاری از علامت تجاری مورد تصریح واقع شده و مورد حمایت 

 قانونگذار قرار گرفته است.

این ایراد مواجه بوده که دارنده این دسته از وصف اطلاق مالکیت در مورد اموال فکری با 

بهره تواند از این اموال تواند از آن استفاده کند، نمیمادی میاموال، آنگونه که دارنده عین 

در پاسخ باید  برداری نماید و به عبارتی دارنده اموال فکری در استفاده از آن محدودیت دارد.

کما اینکه توان بهره برداری نمود، جه به خصوصیات و طبیعت آن مال میگفت از هر مالی با تو

وان به عنوان یک خودروی سواری استفاده کرد. همین ترتیب نیز تاز یک حیوان سواری نمی

 در اموال فکری به معنای خاص وجود دارد.

توانند مورد استفاده خاص واقع ماهیت و طبیعتی که دارند فقط می این اموال با توجه به

. شوند و این دلیلی بر آن که وصف اطلاق در مورد مالکیت این اموال وجود ندارد، نیست

قانون حمایت از  59اینکه حق کسب جایزه و هدایا مطابق تبصره ماده  (5989)عباسی و نوده،

باشد و حق مذکور با واگذاری دان متعلق به پدیدآورنده میحقوق مؤلفین، مصنفان و هنرمن

شود، این امر مباینتی با مالکیت خریدار ندارد. جوایز و ر ادبی هنری به خریدار منتقل نمیآثا

ستایش های شبانه روزی و آفریننده در جهت قدردانی از تلاشزات تعلق گرفته به مبتکر و امتیا

هت است که این حق بایع منتقل قدرت ابتکار و آفرینندگی خالق آن است و از این ج

شود ولی جوایز و امتیازات لکیت خود اثر به خریدار منتقل میشود. به دیگر کلام، مانمی

ورده و از این فکری، که به خاطر تلاش است که خود پدیدآورنده به عمل آنه تابعی از حق 

 (5981. )کریمی و موسوی، گیردروی به وی تعلق می

باشد، به این معنی که با انتقال مبیع به خریدار، دیگر اوصاف مالکیت، وصف دوام می از

فکری مانند حق  از اموالای گیرد. در حالی که در پارهقال مالکیت به نحو دائمی صورت میانت

اختراع، حق تألیف، حق تصنیف، حق اثر هنری، به لحاظ محدودیت زمانی در انتقال مالکیت، 

و هنرمندان  قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان 52وصف دوام با تردید رو به رو است. در ماده 

به موجب آورنده موضوع این قانون که  مدت استفاده از حقوق مادی پدید"مقرر شده است:

وارثی وجود  آورنده سی سال است و اگر شود از تاریخ مرگ پدیدوصایت یا وراثت منتقل می

نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده 

قانون انتقال  این 54اده . مطابق م"عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت
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تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده نماید. به گیرنده حق پدید آورنده نیز می

اعتبار  5990 های صنعتی و علائم تجارتی مصوبراعات، طرحقانون ثبت اخت 50موجب ماده 

همین قانون،  29ه ماد "د"شود و مطابق بند سال منقضی می 21ختراع نیز پس از گواهینامه ا

اعتبار مالکیت  مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال و دو دوره پنج سال قابل تمدید است. یعنی

مالکیت  شود مطابق قانون،به این ترتیب ملاحظه میباشد. سال می 51های صنعتی حداکثر طرح

 باشد.دائمی نمین شده در قانون بوده و های تعییزمان موقت و محدود بهز اموال فکری،برخی ا

به منظور توجیه و حل ایراد مطروحه، نظریات متفاوتی ارائه شده است. برخی اساساً وصف 

ی از جمله در دوام را از اوصاف مالکیت ندانسته و با تکیه بر فقه که مالکیت موقت را در موارد

 (5990نیا، .)حکمتدانندلکیت فکری را با اشکال مواجه نمیموقت بودن مااجاره پذیرفته است،

ای از اموال فکری، استثنایی بر اصل دوام مالکیت رسد موقتی بودن مالکیت پارهبه نظر می

باشد و ماهیت رابطه اموال فکری مواجه نمی است و از این حیث حق مالکیت فکری با مشکل

که حکم  با دارنده آن، رابطه مالکیت است نه صرفاً یک حق مالی. از همین رو گفته شده است

اولیه پیرامون اموال فکری مانند سایر اموال، دوام مالکیت است اما مصلحت اجتماعی به مثابه 

حمایت  ن هنگام که سخن ازشود. تعبیری که به ویژه آیه، مانع اجرای این حکم اولیه میحکم ثانو

 (5998. )حیدری، یابدای خاص میرود، جلوههای ادبی و هنری میآفرینش

اصل دائمی بودن مالکیت  ای بهود بودن مدت بقاء اموال هیچ خدشهصرف محد به علاوه

کند. هر مالی دارای یک مدت عمر محدود است و هیچ تفاوتی وجود ندارد بین اینکه وارد نمی

حیات مالی به طور مادی و طبیعی خاتمه یابد یا به طور قانونی. بنابراین اگر یک کالای سریع 

بسیار کمی دارد، قابل تملیک و خرید و فروش است، به طریق اولی اموال الفساد که ماندگاری 

 (5981موسوی،  )کریمی و .فکری هم از قابلیت تملیک و انتقال به وسیله بیع را برخوردارند

 تسلیم اموال غیر مادی نحوه -4

 ثار بیعی که صحیحاً واقع شده، این استقانون مدنی، یکی از آ 902ماده  9 به موجب بند

نماید. در بیع اموال غیر مادی یا حقوق مالی به ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم میکه عقد بیع

 لحاظ غیر مادی بودن مبیع، تسلیم آن از اموری است که چالش برانگیز می باشد.

، "تسلیم"یف از با توجه به اینکه قانونگذار طی مواد متعددی در قانون مدنی ضمن تعر

خواهد شد که  آن وضع نموده است، با در نظر گرفتن آنها، روشن و مشخص مقرراتی در باره

اموال از  حقوق مالی و اموال غیر مادی، قابلیت قبض و تسلیم را دارند و در صورت معامله این
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 900طریق بیع، تسلیم مبیع از اموری نیست که مانع تحقق بیع این دسته از اموال باشد. ماده 

مشتری  تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف"دارد: تسلیم مقرر مینون مدنی در تعریف قا

شتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء م

مبیع، عنصر  در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر گردد. چنانکه ملاحظه می"بر مبیع

رای انحاء تصرفات و انتفاعات مشتری در مبیع مانعی نباشد و اصلی تسلیم است به نحوی که ب

 هر زمان که او بخواهد بتواند از آن منتفع شود.

ر گیرنده، قبض تسلیم عملی است قائم به دو شخص که به اعتبار دهنده، تسلیم و به اعتبا

مفهوم مادی و  منظور از تسلیم در ماده مذکور، تنها (5919. )امامی، شودیا تسلم نامیده می

محسوس آن نیست. یعنی نه فقط ضرورت ندارد که در همه جا مورد معامله به دست خریدار 

متمکن از انحاء " داده شود، قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و او را

شود. مفهوم تسلیم بیشتر جنبه معنوی و نسازد تسلیم محسوب نمی "انتفاعاتتصرفات و 

مسلط رفی دارد و مقصود این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را ع

بر مال بداند، مثلاً دادن خودنویس به دست خریدار، دادن کلید خانه یا اتومبیل یا دادن سند 

تراضی دو  شود. گاه نیز تسلیم تنها بامحصور به خریدار تسلیم محسوب می مالکیت زمین غیر

هایی که بر درخت ارد مانند تسلیم میوهشود و نیاز به هیچ اقدام خارجی ندنجام میطرف ا

دلیل است  شود یا مبیعی که پیش از عقد در اختیار خریدار بوده است. به همینفروخته می

شود که مبیع تحت تسلیم وقتی حاصل می"کند که قانون مدنی تصریح می 909که ماده 

 )کاتوزیان، ."باشد، اگرچه مشتری هنوز عملاً تصرف نکرده باشد اختیار مشتری گذاشته شده

5981) 

مسلط بر مبیع بداند  معیار قبض و تسلیم یک امر عرفی است و همین که عرف، خریدار را

سلیم را توان تبه نحوی که امکان تصرف آن اعم از تصرفات مادی و معنوی را داشته باشد، می

قانون مدنی تسلیم را تعریف  900وصف اینکه مقنن در ماده ست با محقق دانست. از همین رو

اختلاف مبیع  تسلیم به"همین قانون چنین مقرر کرده است:  908نموده، با این حال در ماده 

ع مقنن ، که در واق"به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند

نهایت تسلیم  ه تناسب مبیع، مختلف دانسته است، درتسلیم را ب ضمن اینکه کیفیات و نحوه

را یک مفهوم عرفی دانسته و تشخیص تحقق آن را به عرف واگذار نموده است. هرچند در 

منظور از  اغلب موارد، قبض و تسلیم مادی مبیع شایع است، لیکن همان طور که گفته شد

مادی و  م بدون هیچ اقدامتسلیم تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست و در مواردی تسلی
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گردد. بدین ترتیب در مورد اموال غیر مادی نیز و تنها با تراضی دو طرف حاصل می خارجی

تکثیر آثار کند، نظیر اجازه نشر و یم بداند، کفایت میهرگونه استیلایی که عرف آن را تسل

توان تسلیم این میضی طرفین در مورد آنها، عرفاً ادبی و هنری که به صرف انعقاد عقد و ترا

-امکاناند که قبض این اموال در مورد قبض اموال غیرمادی گفتهحقوق را محقق دانست. برخی 

باشد و ایرادی هم وجود ندارد؛ چرا که قابض با دستیابی به بروز خارجی این اموال یا پذیر می

در آن انجام را  تواند تصرف مورد نظر خودوی را بر آن اموال ثابت کند، می هر چیزی که حق

 (5985، . )انصاری و ذوالفقاریدهد

 5891المللی مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین -1

لی تصویب شده الملیین مقررات و تحدید حدود قراردادهای بینکه برای تعاین علی رغم این

نداده مفهوم کنوانسیون ارائه ترین به عنوان بنیادین "بیع"و منتشر گردیده است، تعریفی از

خواسته در مناقشات مربوط به ست که تنظیم کننده کنوانسیون نمی. دلیل این امر آن ااست

خلی کشورهای عضو موکول مفهوم و تعریف بیع وارد و بدین دلیل آن را به حقوق و قوانین دا

 کرده است.

  5891تملیکی بودن بیع در کنوانسیون  -1-5

ای از کشورها آن را قبول نو که هنوز هم پارهوپا امری است مفهوم مالکیت در حقوق ار

گردید، در اثر عقد، فروشنده افق انجام نمی، خرید و فروش تنها بوسیله تواند در حقوق رمنکرده

که یافت زمانی تحقق می گردید که مبیع را به خریدار منتقل و تسلیم کند و انتقالمتعهد می

حقوق سوئیس هنوز هم بیع در زمره عقود عهدی  فروشنده مبیع را به تصرف خریدار بدهد. در

ت که به موجب آن قراردادی اس":گویدقانون تعهدات در تعریف آن می 594است و ماده 

، مبیع را به است کند در برابر پولی که خریدار تعهد به پرداختن آن نکردهفروشنده تعهد می

 "او منتقل و تسلیم کند.

مناقشه  عقد بیع در حقوق داخلی به نسبت حقوق اروپاییدر خصوص تملیکی یا عهدی بودن 

گذار فرانسوی به مقوله تملیکی و یا گاه قانونکمتری وجود دارد.در بررسی حقوق اروپایی ن

هر چند در قدیم الایام بیع  در حقوق فرانسه نیز عهدی بودن بیع دارای اهمیت بسزایی است.

به  5594فرانسه این سنت را شکسته و در ماده  آمد، اما قانون مدنیعقدی، عهدی به شمار می

به فرانسه مبیع براین در حقوق کنونی بنا صراحت بیع را در زمره عقود تملیکی دانسته است.

 (5991)کاتوزیان، شود نه با تسلیم.عقد بیع منتقل می
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تراضی است در صورتی  که زمان انتقال مبیع معین منوط به مفاددر حقوق انگلیس با این

 یابد.شود که مبیع با عقد انتقال میای در قرارداد نباشد، چنین فرض میکه شرط ویژه

کنوانسیون نیز بیع را توان چنین استنباط نمود که این ب برخی از اصول آن میاز مطال

الی  91د المللی و طی موادوم از مقررات کنوانسیون بیع بینداند. در فصل عقدی عهدی می

فروشنده "دارد:کنوانسیون مقرر می 91گردد. به طور مثال ماده تعهدات بایع بیان می 44

، کالا را تسلیم کند، هرگونه داد و این کنوانسیون مقرر گردیدهمکلف است به ترتیبی که در قرار

-میملاحظه  به طوری که "مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد

داند که مالکیت کالا را منتقل می"متعهد"مکلف و به تعبیری بهتر ، فروشنده را شود، این ماده

اثری در انتقال  ، خودت که از نظر نویسندگان کنوانسیون، بیعسازد و این امر ظاهر در این اس

: یع را ذیل سه دسته تقسیم نمودتوان تعهدات بامی 91ندارد. همچنین مطابق ماده  مالکیت

ناظم، تعهدات بایع در ) تسلیم اسناد مربوط به کالا. -9تسلیم کالا  -2انتقال مالکیت کالا  -5

 المللی کالا در حقوق ایران )مطالعه تطبیقی(بیع بین کنوانسیون

دهد انتقال مالکیت کالا بر عهده بایع قرار می 91در ماده یکی از تعهداتی که کنوانسیون 

مالکیت کالا ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسأله انتقال علت وضع چنین مقرره .است

های ی متفاوتی شده است. در برخی نظامهای مختلف حقوقی برخوردهابه خریدار در نظام

اد قرارد شود و در بعضی دیگر، صرف انعقادد قرارداد موجب انتقال مالکیت میحقوقی انعقا

نوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت زمانی منتقل ؛ بعبرای انتقال مالکیت کافی نیست

کند و درغیر اینصورت زمانی که بایع کالا را تحویل که قرارداد تاریخ آن را معین می شودمی

در لحظه انعقاد قرارداد صورت  حقوق ایران انتقال مالکیت مبیع مشتری نماید. از آنجا که در

درخصوص مطابقت  بنابراین .ن یا کلی فی الذمه باشد، کلی در معیگیرد خواه مبیع معینمی

رسد برخلاف کنوانسیون در حقوق ایران انتقال وانسیون با حقوق ایران به نظر میکن 91ماده 

یابد. لذا تعارض جرد انعقاد عقد مالکیت انتقال می. زیرا به ملکیت جزء تعهدات بایع قرار نداردما

-حل این تعارض می مورد آشکار است. لیکن به منظور بین حقوق ایران و کنوانسیون در این

توان از قواعد تعارض قوانین در رابطه با انتقال مالکیت از کشوری به کشور دیگر استفاده 

ب قوانین محل وقوع . اصلی که به طور جامع پذیرفته شده این است که مالکیت به موج5نمود

وفق ماده  اعمال قاعده قابل رفع خواهد بود.گردد. در نتیجه تعارض مذکور با کالا منتقل می

                                                           
1 -Lex setus 
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قرارداد به عنوان اولین منبع تعیین تعهدات بایع ذکر شده و بر اساس این ماده یکی از  91

 (5904،داراب پورباشد.)مهم بایع انتقال مالکیت کالا می تعهدات

، با مزبور بیع به عنوان عقدی تملیکی توان چنین نتیجه گرفت که در کنوانسیونمعهذا می

 گردد.و حقوق فرانسه گفته شده تلقی نمیآن توضیحی که در حقوق ایران 

 5891معاوضی بودن بیع در کنوانسیون  -1-2

و اعلام نشده است به صراحت بیان 5891هر چند این ویژگی عقد بیع در کنوانسیون سال 

ه آن را ب لوازم معاوضی بودن عقد بیع اشاره نموده وای از اصول به لیکن نویسندگان، در پاره

معاوضی های عقود اند. به طور مثال: یکی از مهمترین ویژگیطور مختصی مورد پذیرش قرارداده

 19ده و اصل کر وجود حق حبس در آنها است که فروشنده را مکلف به تأدیه و تسلیم مبیع

ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده کند: خریدار باید به آن صراحتاً اعلام می

صریحاً  کنوانسیون 19است ثمن را بپردازد و کالا را قبض نماید. در انتهای بند اول از اصل 

یه ثمن نماید. تواند تسلیم کالا یا اسناد آن را به خریدار منوط به تأدآمده است فروشنده می

ق حبس در عقد بیع تماماً در کنوانسیون مورد شود قواعد مربوط به حطوری که ملاحظه می

  پذیرش قرار گرفته است.

، انتقال ضمان معاوضی در عقد بیع است که این امر نیز های عقود معاوضیدیگر از ویژگی

 در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته و فصل چهارم آن را به خود اختصاص داده است.

)ریسک( ده بر کالا بعد از انتقال ضمان تلف یا خسارت وار :این کنوانسیون آمده است 00ر اصل د

شود، مگر اینکه تلف اء تعهدش مبنی بر پرداخت ثمن نمی، موجب برائت وی از ایفبه خریدار

از این اصل اصول دیگری که پس  .از فعل یا ترک فعل فروشنده باشد یا خسارت مذکور ناشی

، حسب ان معاوضی را پس از اجرای تعهداتو ضم آمده نیز همین امر را مورد تأکید قرار داده

تفسیر نمود که توان اینگونه نیز را می 00ماده  داند.یدار یا فروشنده انتقال یافته میمورد به خر

ممکن ( اما )نقض تعهدات، غیرقانونی نیست ر فروشنده به موجب قانون قراردادکه رفتادر مواردی 

 ماند.نی باشد ضمان به فروشنده باقی میقانواست به موجب حقوق مسئولیت مدنی غیر 

ان زمان انتقال ضمکه از اهمیت خاصی برخوردار بوده ای در خصوص معاوضی بودن مسئله

بدانیم باشد. بر حسب اینکه تاریخ انتقال ضمان کالا به مشتری را چه زمانی و ضمان معاوضی می

تلف و نقصی  آن انتقال ضمان پاسخی متفاوت خواهد داشت. بعلاوه منظور از ضمان بهنگاه 

توان آن را به بایع یا مشتری نسبت داد و الا در ه در اثر حوادثی واقع شده که نمیاست ک

ضمان انتقال  ، هر چند بعد ازض تعهد مثلاً از ناحیه بایع باشدصورتی که نقص یا تلف در اثر نق
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کنوانسیون  00و  90 تفکیک به وضوح در مادهز هم بایع مسئول است هر چند این روی دهد با

تسلیم مبیع است که  . به طور کلی در کنوانسیون راه حل پذیرفته شده زمانبیان شده است

. در توجیه راه قانون مدنی بیان شده است 990اده البته این مسئله نیز در حقوق ایران وفق م

مادی گفته شده است چون تسلیم کالا یک واقعه  (وانسیون )زمان تسلیمته شده در کنحل پذیرف

ضمان ( البته در رابطه با انتقال 5981است تعیین آن در قرارداد بین غائبین آسان است.)صفایی،

توانند بر خلاف آن تراضی و با توافق قررات جنبه تکمیلی دارد طرفین میبه این دلیل که این م

 5ضمان را مشخص نمایند.یکدیگر زمان انتقال 

 ، عقد بیع ، عقدی است معاوضی.5891نتیجه آنکه از منظر کنوانسیون 

 عین بودن مبیع - 1-9

-می چنین به ذهن متبادر5891، در عنوان کنوانسیون ( یا کالاGOODSاز ظاهر لفظ )

، گونه که گفته شد. هماناست"عین"راجع است به مواردی که مبیع گردد که این کنوانسیون 

اند و نپرداخته نویسندگان کنوانسیون در هیچ یک از مقررات آن به ارائه تعریفی از عقد بیع

ظر این رسد از منظر میاند. در هر حال هر چند به نی آن را بسیار بدیهی قلمداد کردهگوی

و  "د"بند نداشته باشد)چنانچه که در "اعیان"کنوانسیون و نویسندگان آن، مبیع اختصاص به 

شمول مقررات خود  ، فروش سهام و اوراق بهادار و نیروی برق را ازاصل دوم کنوانسیون "و"

توان مختص قواعد بیع اعیان قلمداد است( لیکن کنوانسیون مزبور را میمستثنی نموده 

المللی بنا به دو دلیل برخی بیوع از شمول کنوانسیون به طور کلی در کنوانسیون بیع بین کرد.

علت ی استثناء شده به هابیع -2شده به علت تشریفات آنها  های استثناءبیع -5اند: استثناء شده

اند بیع سهام، شده. از جمله مواردی که به علت موضوع از شمول کنوانسیون خارج موضوع آنها

به معنی  2"کالا"باشد چرا که این اشیاء سهم الشرکه، اوراق بهادار، اسناد قابل انتقال یا پول می

 آیند.ص به شمار نمیخا

 لزوم عقد بیع -1-4

فسخ ، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق دانیم که در حقوق داخلی مامی

از سویی دیگر، هر بیع لازم است مگر  ق.م(258)ماده  .در موارد معینهآن را نداشته باشد مگر 

 ق.م( 410. )مادهاینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود

                                                           
1 -J.o.Honold,no.636,p.455 
2 - Goods+marchandises 
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بنابراین اصل لزوم بیع در حقوق ایران به این مفهوم است که طرفین همواره باید به مفاد 

 عقد پایبند بوده و در راه اجرای آن تلاش نمایند.

از آنجا . لیکن قابل ملاحظه نیست 5891مفهوم و این گستره در کنوانسیون این اصل با این

کنوانسیون المللی به خصوص در بین تجار، مورد نگاه ویژه تنظیم کننده که نگاه عرفی و رویه بین

های حقوقی مختلف مورد ه اصل استحکام قراردادها در نظامبوده است و از آنجا که هموار

دانست. از توان گفت این اصل نیز را باید در کنوانسیون مفروض ه است میحمایت قرار گرفت

قرارداد یک اصل است و حتی الامکان از انحلال یا فسخ قرارداد نظر کنوانسیون حفظ و بقای 

بحث : اولاً  باید اجتناب کرد به ویژه هنگامی که قرارداد اجرا شده باشد. در کنوانسیون مورد

قرارداد  : اعلام بطلانداردآن مقرر می 20خورد. ثانیاً: اصل ح به چشم نمیاصل لزوم به طور صری

به عمل آید. صرفاً  وقتی نافذ است که طی اخطاری به طرف دیگر  ()که معادل فسخ می باشد

باشد میتوان بیان نمود که که به معنی فسخ می Avoid در این ماده با توجه به استعمال کلمه 

باشد. ثالثاً در می فسخ قرارداد دست کم پیش از قبض ثمن و مبیع به وسیله اخطاریه ممکن

است. به قواعدی را برای برهم زدن قرارداد وضع کرده و در نظر گرفته  48ای موارد از اصل پاره

نگرفته، رسد اصل لزوم در قرارداد بیع، در کنوانسیون مورد تأکید قرار هر حال هر چند به نظر می

ملین در نظر گرفته است لیکن علی رغم وجود مواد متعدد در کنوانسیون که فسخ را برای متعا

عرفی که کنوانسیون یان نمود که اصل استحکام قراردادها در نظام حقوقی توان بهمچنان می

هم بیشتر متأثر از آن است وجود دارد. در توضیح اینکه اگر یک طرف تعهدات قراردادی 

خود را انجام ندهد مکلف است خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را جبران کند. و 

مسئولیتی در  بتواند به قرارداد پایان دهد بدون اینکهمعنی عدم لزوم این است که یک طرف 

م انجام قبال جبران خسارت داشته باشد. پس معنای اصل استحکام این است که با اعلام عد

، متعهد له بتواند در همان زمان به قرارداد پایان دهد و همان تعهدات آتی از سوی متعهد

 (5998،کاظمی نجف آبادی) خسارت را مطالبه نماید.

 مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا -0

بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا میتوان بیان نمود که در این قانون، عقد 

 2-915وفق ماده شود. ازای پرداخت ثمن، مالک کالا میبیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در 

خریدار و در ازای  فروشنده به دهنده مالکیت کالا ازبیع انتقال  2-510ماده این قانون و نیز 

 صورت  باشد. البته در این قانون ممکن است تعیین ثمن پس از انعقاد عقدپرداخت ثمن می
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 توان به شرح آتی مورد بررسی قرار داد:را می های عقد بیع در قانون مذکورگیرد. ویژگی

 تملیکی بودن بیع -0-5

جا و در اینبودن عقد بیع صحبت کردیم "تملیکی"ین در خصوص معنا و مفهوم پیش از ا

انون متحد الشکل تنها به بررسی وجود یا عدم وجود خصیصه تملیکی بودن عقد بیع از منظر ق

 پردازیم.تجاری امریکا می

مطالعه  خلال در این باره گفتنی است قانون یاد شده مقرره صریحی در این خصوص ندارد. اما در

تملیکی است: به  توان به این نکته پی برد که در قانون مزبور عقد بیع یک عقدمواد پر شمار آن می

انتقال عنوان مثال در بند دوم از بخش اول از فصل دوم قانون مزبور آمده است: فروش به معنای 

عمومی و بخش سوم )تعهدات مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است و یا در 

 5 .ساختار قرارداد(

پرداخت  ، انتقال و تسلیم مبیع و تعهد خریدار قبول وآمده است: تعهد فروشنده 2-915ماده

 باشد.ثمن مطابق با قرارداد می

با توجه به آنچه که مطالعه شده و با عنایت به اینکه منظور از تملیکی بودن عقد بیع این  

 )کاتوزیان، شود.فروشنده با ایجاب و قبول واقع میاست که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به 

محسوب ت که در مقررات مورد بحث نیز بیع، عقدی تملیکی توان چنین نتیجه گرف( می5981

 گردد.می

 معاوضی بودن بیع - 0-2

د وصف معاوضی بودن بیع در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز به طور وضوح مشهو

: اولاً فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است چرا که در مقررات مورد بحث

ء جزء( تعهدات اجزاء)جزدر ازای ثمن است. ثانیاً: اجرای تعهدات هر یک از طرفین در مقابل 

 گیرد.طرف مقابل قرار می

حال اگر این  2.یع تعهد اولیه طرفین عقد بیع استپرداخت ثمن و تسلیم مب UCCدر 

تعهد طرفین در موعد مقرر در قرارداد اجرا نشود ضمانت اجراهایی برای خریدار و فروشنده 

های معاوضی بودن، از ویژگیدانیم یکی ( همانطور که می5981است.)صفایی، پیش بینی شده

نیست، بلکه بر اساس  باشد. در این قانون خریدار از حق حبس برخورداروجود حق حبس می

تطبیق  اگر کالای تحویلی توسط فروشنده به هر دلیل با مشخصات قراردادی 2-015ماده

                                                           
1- General obligation and constraction of contract 
2 -Art,503&511 UCC. 
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های غیر منطبق آن داشت کل کالای دریافتی غیر منطبق، یا بخش، خریدار حق خواهد ننماید

، اگر UCCرا رد و یا آن را به همان صورت قبول کند. بر اساس متن این ماده و مواد دیگر 

، خریدار حق خواهد داشت جبران خسارت وارده بر خود را درخواست چنین امری بروز نماید

. ستخودداری کند ، پیش بینی نشده انماید ولی حقی که وی را مختار نماید از پرداخت ثمن 

 آمده است. 011و012و مواد  2-012برای رد کالا نیز شرایطی مقرر است که در ماده 

خودداری  در مقابل برای فروشنده در برخی مواقع حق حبس قرار داده شده است تا از تسلیم کالا

پرداخت  اگر به هنگام تسلیم مبیع فروشنده دریابد که خریدار امکان 2-012نماید. بر اساس ماده 

سلیم مبیع به او خودداری کند، تواند از تت، مثلاً وی را ورشکسته بیابد میثمن را نخواهد داش

 (012(5)ماده ). که خریدار ثمن را به طور نقد به وی بپردازدمگر این

از این حق فروشنده به عنوان حق حبس یاد  UCCعلیرغم موارد فوق الذکر در هیچ جای 

بر  نماید.افاده می نامیده شده است که در عمل همان معنا را 5تسلیم نشده بلکه متوقف کردن

تواند از گزین یا نماینده فروشنده باشد میهر فرد دیگری هم که جای 2-010اساس ماده 

-قرار، توان بیع را در قانون متحدالشکلرسد میر بالا استفاده نماید. به نظر میحق مندرج د

همانطور که در گفتارهای قبلی نیز بیان گردید در خصوص معاوضی دادی معاوضی پنداشت. 

بر طبق ماده  UCCباشد. توضیح اینکه در حائز اهمیت است انتقال ضمان می بودن نکته ای که

هر چند حمل و بارگیری مقید  شود.کالابه متصدی حمل ضمان منتقل می با تسلیم 112-2

 اسناد حمل کالا را نزد خود نگه دارد.. یعنی فروشنده به عنوان تضمین ، باشد

 عین بودن مبیع - 0-9

شود که گویی نویسندگان و حقوقدانان نون متحدالشکل چنین استنباط میاز ظاهر مواد قا

د بلکه به این امر اکتفاء اندانسته"عین"ً  تنها مبیع را صرفا دست اندرکار نگارش قانون مزبور نه

 ماده اند.طرف را بایع دانسته ، هر دودر مقابل عینی دیگر پرداخت گردد اند و هرگاه عینیننموده

فروش به معنای انتقال  :قانون مورد بحث اشعار داشته است بخش اول از فصل دوم 2-510

عمومی )تعهدات  از بخش سوم 2915و ماده  مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است .....

قابل پرداخت  : ثمن معامله به صورت نقد یا به صورتی دیگرمقرر داشته است (و ساختارقرارداد

، قرارداد است. در صورتی که کل ثمن یا بخشی از آن به صورت کالا بود، هر یک از طرفین

 خریدار فروشنده کالاهایی است که می خواهد منتقل کند. بدین ترتیب هرگاه خریدار در ازای

                                                           
1 -Stoping delivery. 
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کالایی را به فروشنده پیشنهاد داده و این امر مقبول وی افتد بر اساس ازای ثمن معلامله  در

تسلیم مبیع  ه موجب صدر این ماده تعهد وی، انتقال وماده مرقوم وی فروشنده تلقی شده و ب

تجاری، ه بر اساس قانون متحدالشکل ماند کاساس آن چه گذشت تردیدی باقی نمیباشد. بر می

توافق درباره در صورت عدم  UCCدر  عوض معلوم )ثمن( است. به ، تملیک عین )مبیع(بیع

معینی مکان تسلیم مبیع در صورتی کالا عین معین باشد و در حین انعقاد قرارداد در محل 

باید ن آگاه باشند در همان محل باید تسلیم شود در غیر اینصورت قرار داشته و طرفین هم از آ

 محل تجارت ، در محل سکونت وی تسلیم شود.در تجارت بایع و در صورت عدم وجود 

 لزوم عقد بیع -0-4

نظام حقوقی عرف اساس این منطبق بوده و بر از آنجا که قانون متحدالشکل با نظام کامن لو

لزوم و صل که ا توان بیان نمودو رویه نقش تأثیرگذاری دارد، لذا با استناد به این مطلب می

باشد هر چند نیز مفروض می UCCجا که در کامن لو مورد تأیید بوده در استحکام قرارداد از آن

در این قانون به صراحت چنین مطلبی ذکر نشده اما اماراتی وجود دارد که مؤید این ادعاست. 

قاد را برای انع، یکی از عواملی است که اشخاص ه پایبندی متعهد به انجام تعهداتاطمینان ب

، شخصی که به پایبندی کند، زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاءمتقاعد میقرارداد با یکدیگر 

فرض حصول کند. حتی در دادی را منعقد نمیطرف مقابل به تعهد اطمینان نداشته باشد قرار

به تعهدات  د قرارداد از متعهد برای پایبندیکند در هنگام انعقاشک و تردید، عقل حکم می

قرارداد بیع،  :خوانیمقانون متحدالشکل می 2-018ماده  رد قراردادی تضمین اخذ گردد.

ای اجرای کامل قرارداد خدشهکند که به توقع طرف مقابل در زمینه طرفین را ملتزم می

نجام تعهد از سوی هر یک از طرفین، طرف . در صورت بروز قرائنی دال بر عدم اوارد ننمایند

اجرای تعهداتش تضمینی مناسب طلب کند و تا تواند به صورت کتبی از متعهد برای دیگر می

تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت که چنین تضمینی به وی داده نشده، وی می زمانی

 (5985نماید.)اکبری،

ای که طرفین رداد را بیان بدارد، فقدان مقررهای که صریحاً اصل لزوم قراعدم وجود مقرره

نظر گرفتن یا هر یک از ایشان را از نقض یا خاتمه دادن و منتفی ساختن آن باز بدارد، در 

و نه اعلام بی اثر بودن نقض "جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد "ضمانت اجرایی به عنوان 

ید عدم مو یک جانبه قرارداد از سوی یکی از ایشان، همه و همه این مواد را نه تنها نمیتوان

مقررات  پذیرش اصل لزوم دانست بلکه دلالت به این نکته دارد که هر چند اصل لزوم بیع در

 نبوده لیکن و قانونگذار امریکااست مورد عنایت نویسندگان ا جاریمزبور آنگونه که در حقوق م
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 ید، در این قانون نیز مفروض است.این مهم به دلایلی که بیان گرد

 نتیجه گیری

رفتن این دسته از اموال به مسأله جواز و صحت بیع اموال غیر مادی با قرار گهر چند 

حقوقدانان  ، از دیدگاه رایج و مشهور فقها وز موضوعات بسیار مهم روزگار ماستکه ا "مبیع"عنوان

معتقدند، ای از حقوقدانان و عدهّ لیکن همانطور که برخی از فقهای اسلامباشد؛ قابل پذیرش نمی

مبیع را توسعه  ، به درستی قلمرورشی نوین مبتنی بر تحول و توسعه مفهوم بیعبا نگ توانمی

. در ه عنوان مبیع صحیح و معتبر دانستو گسترش داده و وقوع حقوق و اموال غیر مادی را ب

در ماده مذکور  واقع اختصاص مبیع به اعیان را که در تعاریف رایج فقهی و حقوقی و تعریف

، باید به منظور خروج منفعت از تعریف و قلمرو بیع تلقی آمده استقانون مدنی  999

در تعریف قانونی را  "عین". چنانکه گفته شد واژه اجاره از شمول عقد بیع خارج گرددنمود تا 

عبیر ت "اصل مال"نباید به معنای مال مادی ملموس و متجسم دانست بلکه باید آن را به معنای 

ه که عرف و بنای عقلا اقتضا دارد، اموال غیر مادی نظیر ، همانگونقیو تفسیر نمود و با این تل

هیچ منع  ها بدونفلی و سهام شرکت، سرقحق تألیف، حق اختراع، دانش فنی و اسرار تجاری

  .توانند به عنوان مبیع مورد نقل و انتقال قرار گیرندقانونی می

کاملی از بیع ارائه نشده و جای بسی تعریف دقیق و المللی کالا، در کنوانسیون بیع بین

المللی و ایجاد وحدت رویه انسیون جهت سازماندهی به بیع بینتأمل دارد که هر چند این کنو

 بین تجار و قراردادهای خرید و فروش کالا بوده لیکن تصویب کنندگان این کنوانسیون به ارائه

رداد در این کنوانسیون ذکر شده اند و بیشتر مفهوم قراتعریف جامع از بیع توجهی نداشته

بیع عبارتست از "در قانون متحدالشکل تجاری امریکا عقد بیع چنین تعریف شده است  است.

 ."انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار در ازاء پرداخت ثمن

وده و شرط تحقق بر اساس قانون فوق، بیع همچون قانون ایران انتقال دهنده مالکیت کالا ب

جود نداشته و باشد و با این تعریف بیع از عقود دیگر که در آن ملکیت وپرداخت ثمن میآن 

 بود. باشد متفاوت خواهداساساً عقد عهدی می

 

 

 
 



... ونیکنوانس به کردیرو با یماد ریغ اموال به یماد اموال از عیمب قلمرو گسترش با عیب توسعة  

445 

 منابع فارسی

 کتاب
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